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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

آنها تاریخ خالص نبودند
 چگونه فیلمساز ماشین پروپاگاندای هیتلر 

همدستی‏اش با نازی‏ها را از دید جهانیان پنهان کرد؟

خبرسازان

شبی برای قاسم غنی
شب قاسم غنی به‌عنوان هشتصدوسی‏وهفتمین شب 
از شــب‏های بخارا به بررســی زندگی و آثار قاســم غنی 
اختصاص یافته اســت. این نشســت امروز سه‏شــنبه 
شانزدهم اردیبهشت‏ماه با سخنرانی اصغر دادبه، صادق 
سجادی، ســعید کافی انارکی، ســهیل قاسمی، علی 
دهباشی و پخش پیام تصویری فریدون مجلسی در تالار 
دکتر روح‏الامینی باغ‏موزه نگارستان برگزار خواهد شد. 
در حاشیه این نشست از تصحیح دیوان حافظ براساس 
نسخه اقدم سنه ۸۰۱ که به اهتمام سهیل قاسمی توسط 
انتشارات بلم منتشر شده است نیز رونمایی خواهد شد. 
قاســم غنی )۱331-۱272( نه‏تنها طبیبی حاذق در 
آغاز عصر علوم پزشــکی مدرن ایران بلکه دانشــمندی 
جامع‏الاطراف در جامعه‏شناسی، ادبیات، تاریخ، حکمت 
و فلسفه بود. قاسم غنی با همیاری علامه محمد قزوینی 
در سال ۱۳۲۰ مبادرت به چاپ نخستین تصحیح علمی 
از دیوان حافظ کردند. امرزوه پس از قریب به ۸۴ سال از 
این خدمت فرهنگی، همچنان دیوان حافظ به تصحیح 

او، پرفروش‏ترین کتاب فارسی در ایران است. 

شوک ترامپ به هالیوود
دونالد ترامپ در شــبکه اجتماعــی  »Truth«اعلام کرد 
که مجوز اعمــال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام فیلم‏هایی 
را صــادر کــرده کــه در ســرزمین‏های خارجــی تولید 
می‏شــوند. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، او در این 
بیانیــه، تولیدات خارجی را تهدیــدی برای امنیت ملی 
ایالات‌متحده خواند و اظهار داشت که این فیلم‏ها نه‏تنها 
فیلم‏ســازان آمریکایی را به بازارهای دیگر می‏کشــانند، 
بلکه حامل پیام‏ها و تبلیغاتی هستند که به آمریکا نفوذ 
می‏کنند. ایــن اظهارنظر جنجالی باعث شــد، مدیران 
استودیوهای بزرگ فیلم‏سازی فوراً نشست‏های اضطراری 
برگزار کنند. گرچه هنوز ابهامات زیادی درباره اختیارات 
قانونی رئیس‏جمهور برای اعمال چنین تعرفه‏هایی وجود 
دارد. همچنین مشــخص نیســت این تعرفه‏ها چگونه 
به‌طور عملی اجرا خواهند شد و چه تأثیری بر فیلم‏هایی 
خواهد گذاشت که هم‏اکنون در خارج از آمریکا در حال 
تولید هســتند یا پیش از این تولیدشان به پایان رسیده 
اســت. همچنین این پرسش مطرح شده که چرا ترامپ 
تنها فیلم‏های سینمایی را هدف قرار داده و به تولیدات 

تلویزیونی اشاره‏ای نکرده است.

درگذشت هنرمند پیشکسوت تئاتر 
جعفــر ذهنی، هنرمند پیشکســوت و برجســته تئاتر 
گیلان، در ۸۶ سالگی درگذشت. براساس اعلام سایت 
ایران تئاتر، جعفر ذهنی که در ســال ۱۳۱۸ در رشــت 
به دنیا آمــد، علاوه بر فعالیت در حــوزه تعزیه‏خوانی و 
شاعری، در زمینه تئاتر و سینما نیز تحصیلات آکادمیک 
داشــت. از مرحوم ذهنی به‏عنــوان بنیان‏گذار تئاتر در 
فومن، همچنین موسس دفتر سینمای جوانان انزلی 
در سال ۱۳۵۴ و نخستین مدرس این دفتر یاد می‏شود. 
مرحوم ذهنی در ســال‏های نخســتین پس از انقلاب، 
ریاســت اداره ‏فرهنگ و ارشاد اسلامی انزلی را برعهده 
داشــت. این هنرمند همراه با پسرش سعید ذهنی در 
فیلم کوتاه »سیاه و سفید«، ساخته سهراب شهید ثالث 
به‌عنوان بازیگر حضور داشت. او به‌واسطه کار در لابراتوار 
فیلم وزارت فرهنگ و هنر تجربه همکاری با فیلمسازانی 
چــون ابراهیم گلســتان، آلبرت لاموریس و بســیاری 
دیگر را نیز در کارنامه خود داشــت. آیین خاکســپاری 
پیکر جعفر ذهنی روز سه‏شــنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، در 

آرامستان بندرانزلی برگزار‏ شد.

فــرهنـــگ
CULTURE

گروه فرهنگ: لنی ریفنشتال، کارگردان پرآوازه و جنجالی سینمای 
آلمــان، چندین‏بار در جشــنواره فیلــم ونیز موفق ظاهر شــد. در 
ســال ۱۹۳۲، در نخستین ســال برگزاری این جشنواره، فیلم درام 
کوهســتانی و رازآلود او با عنوان »نور آبی« در بخش رسمی انتخاب 
شد. در سال ۱۹۳۴، مدال طلای جشنواره را برای مستند »پیروزی 
اراده«، از کنگره حزب نازی در نورنبرگ دریافت کرد. چهار سال بعد 

و تنها 10هفته پیش از شب شیشه‏های شکسته )کریستال‏ناخت(، 
جایزه بهترین فیلم خارجی را برای »المپیا« گرفت؛ مستندی که به 
سفارش و با سرمایه‏گذاری نازی‏ها و تحت نظر وزارت تبلیغات رایش 

تهیه و در روز تولد آدولف هیتلر منتشر  شد. 
در دهه‏های بعد از جنگ جهانی دوم و تا روز مرگ، ریفنشــتال 
همواره اصرار می‏کرد فیلم‏هایش جز هنر برنده جایزه، چیز دیگری 

نبوده‏انــد. او طی چهار رونــد »نازی‏زدایی« خــودش را هنرمندی 
معرفی می‏کرد که زیباشــناس است و بی‏طرف سیاسی. می‏گفت، 
علاقه‏ای به مســائل دنیای واقعــی ندارد و تنها مجــذوب زیبایی، 
فرصت‏های خلاقانه و کمال در هنر خود است. گرچه هرگز شیفتگی 
شــخصی‏اش بــه هیتلر را انــکار نکرد، با شــدتی کوبنــده هرگونه 
همدســتی با جنایات رژیم نازی را نیز رد می‏کــرد. در مصاحبه‏ای 
با کایه دو ســینما در ســال ۱۹۶۵ گفت کــه فیلم‏هایش هیچ‏گونه 

جهت‏گیری سیاسی نداشته‏اند: »آنها تاریخ‏اند؛ تاریخ خالص«. 

بازگشتی دیگر به ونیز �
در ماه اوت سال ۲۰۲۴، ریفنشتال بار دیگر به ونیز برگشت. این‏بار 
اما به‏عنوان سوژه مستندی از آندرس فِیِل، با عنوان »ریفنشتال«؛ 
مســتندی که رازهای این کارگردان را افشا کند. همان رازهایی که 
او عمر خود را صرف پنهان‏کردن‏شــان کرده بود. این‏که ریفنشتال 
چگونه تاریخ را در دســتان خود تحریف کرد و چه نقش محوری در 
دستگاه تبلیغاتی نازی داشت. مستند با دسترسی اختصاصی به 
دارایی‏های شخصی ریفنشتال ســاخته شده و بررسی می‏کند که 
چگونه اســتعداد بزرگ ریفنشتال در صحنه‏ســازی و تصویرسازی، 
در خدمت ســتایش سینمایی از نازیســم و بعدها در قالب کارزاری 
برای تطهیر خودش به کار گرفته شــد. تا جایی که شخصیت‏هایی 
چون میک جَگر )موزیسین انگلیسی(، مدونا )خواننده( و کوئنتین 

تارانتینو، کارگردان پرآوازه آمریکایی نیز هنر او را تحسین کردند.
فِیِل و تهیه‏کننده‏اش، خبرنگار ساندرا مایشبرگر، معتقد بودند 
آثار و اسنادی که ریفنشــتال برای پس از مرگ خود باقی گذاشته، 
ممکن اســت حقیقت‏هایی را درباره او، زندگی و فیلم‏سازی‏اش در 
دوران نازی‏ها برملا کند؛ حقایقی که او در زمان حیات‏اش ماهرانه 
سعی در پنهان‏کردن‏شان داشت. چالش نخست گروه مستندساز، 
حجم گسترده آرشیوهای ریفنشتال بود؛ بیش از ۷۰۰ جعبه شامل 
حلقه‏های فیلم، بریده‏های خبری، نامه‏ها، دفترچه‏های خاطرات، 
ویدئوهــای خانگی، پیش‏نویس‏هــای متعدد از خاطــرات، صدها 

ساعت مکالمه تلفنی ضبط‏شده و صدها هزار عکس.
طی شش سال، فِیِل، مایشبرگر و تیم تحقیقاتی‏شان تمام این 
آثار و اســناد را برای یافتن ســرنخ‏ها و نشانه‏هایی که روایت عمومی 
ریفنشــتال را نقض کند، بررســی کردند. در شــش مــاه اول، هیچ 
کشــفی صورت نگرفــت. فِیِل ایــن دوران را »ماننــد یک موعظه« 
توصیف می‏کند: »فقط مصاحبه پشــت مصاحبه، همیشه همان 
سوال‏ها، همان پاسخ‏ها: »من فقط یک هنرمند بودم، به سیاست 
علاقه نداشتم.« این دوران واقعاً خفه‏کننده بود.« به نظر می‏رسید 

در تاریخ ســینما کمتر چهــره‏ای مانند لنی ریفنشــتال )2003-۱۹۰۲( یافت 
می‏شــود کــه در مرز هنر و خیانت ایســتاده باشــد؛ هنرمندی که بــا دوربینی 
هنرمندانه، زیبایی‏هایی اسطوره‏ای ثبت کرد اما با همان تصاویر خطی سیاهی 
بر روح خود، جهان و هنرش کشید؛ کسی که هنر را با ایدئولوژی در هم تافت و 
متناقض‏نمای افسانه‏ای لقب گرفت؛ پیشگامی که مرزهای سینما را گستردش 
داد و به ســمبل تبدیل هنر به سلاح سیاسی بدل شد. داستان لنی ریفنشتال 
داستانی است از عشقی شــعله‏ور به هنر، فراموشی دردناک انسانیت و جنگی 
بی‏پایان میان زیبایی و سیاهی. او با یک دست معمار »پیروز اراده« شد و با دست 
دیگــر »المپیا« را به صحنه‏ای از تحریف روایــت تاریخی تبدیل کرد. گویی نور و 
سیاهی در دستانش جفت شــده بودند. این پرسش هنوز هم باقی است؛ لنی 

ریفنشتال که بود، چه ساخت و چطور باید او شناخت؟

آغازی بر زندگی؛ از باله به نازیسم �
لنی ریفنشتال در ۲۳ اوت ۱۹۰۲ در برلین به دنیا آمد. دختری که ابتدا در رقص و 
نقاشی غرق شد و بعدها هم با حرکات باله‏اش که سبک‏بالانه توصیف شده، به دنیای 
ســینما راه یافت. جادوی سینما او را سریع‏تر از آنچه تصور می‏شد، جذب کرد. در 

دهه ۱۹۲۰، در فیلم‏هایی که کوهستانی نامیده می‏شدند و در آنها کارگردانان 
سعی می‏کردند طبیعت و عناصر آن را در قالب داستان‏های ساده روایت 
کنند، ظاهر شد. لنی در این فیلم‏ها می‏درخشید اما نقش‏هایش کوتاه و 

گذرا بودند و همین راضی‏اش نمی‏کرد. در ۱۹۳۲، شرکت فیلم‏سازی 
خود را تأسیس کرد و شروع به فیلم‏ساختن کرد. نخستین اثری که 
کارگردانــی کرد، نور آبی )Das Blaue Licht( نام داشــت. فیلمی 
که تهیه‏کننــده و بازیگرش هــم خودش بود. ریفنشــتال با فیلم 
»نور آبی« اولین قدم‏هایش را برای خلق آثار مســتقل در دنیای 

هنر برداشــت. او در این فیلم، نقش زنی را داشت که 
زندگی‏اش در کوهستان بود و نور آبی را به‏عنوان 
نمادی از شــفای الهی حفظ می‏کــرد. این 
داســتان با تمام ماجراهایش، نمونه‏ای از 

علاقــه لنی به زیبایی‏هــای طبیعی و 
نمادهای اســطوره‏ای بــود. این 

شروع کار حرفه‏ای‏اش بود 

اما اندک زمانی بعد معلوم شد که او استعداد عجیبی دارد که زیبایی‏ها را در خدمت 
سیاهی قرار دهد. دست‏کم یکی از نمادین‏ترین سیاهی‏های تاریخ.

سینمایی که تبلیغات بود �
گفته می‏شــود هیتلر از فیلم »نور آبی« خوشــش می‏آمد. رهبر و پیشــوای 
آلمان‏ها ریفنشتال را فیلم‏سازی متعهد می‏شــناخت و دوست داشت انعکاس 
هنری کارهایشــان را به او بســپارد. این شــد که در ســال ۱۹۳۴، لنی با هیتلر 
دیدار کرد. این ملاقات برای او سرنوشت‏ســاز شد. چراکه در سراسر این دهه از 
حمایت‏های حزب نازی برخوردار شد و توانست فیلم‏های مهم‏اش را بسازد. رهبر 
نازی از او خواســته بود تا کنگره حزب نازی در نورنبرگ را سینمایی کند. نتیجه 
این درخواســت، فیلم »پیروزی اراده« )Triumph of the Will( بود؛ فیلمی که 
مورخــان آن را »نبوغ‏آمیزترین پروپاگاندای تاریخ« می‏خوانند. در این مســتند، 
لنی با تکنیک‏هایی بی‏نظیر، هیتلر را به‏عنوان یک »مسیح آلمانی« جلوه داد. با 
تسلط فنی مدهوش‏کننده ‏و روایت‏پردازی بی‏نقص‏اش، عظمت و وحدت آلمان 
هیتلری را بر مردمک چشمان تماشاچیان ثبت می‏کرد. تبدیل یک رویداد واقعی 
)کنگره حزب( به یک اثر سینمایی با تصاویری از جمعیتی شاد، سربازانی بی‏خطا 
و هیتلری که از زیر به بالا دیده می‏شد تا چهره‏اش شبیه به مجسمه‏های رومی 
باشد، این مستند را به یک اثر تبلیغاتی منحصربه‏‏فرد تبدیل کرد که بعداً پایه‏گذار 
ســینمای تبلیغاتی شد. بسیاری از تکنیک‏های این فیلم در آثار تبلیغاتی دیگر 
کشــورها تقلید شد و فیلم‏سازان بزرگی از آن الهام گرفتند. گفته می‏شود جورج 
لوکاس در صحنه‏های رژه ستاره مرگ از ترکیب‏بندی‏های ریفنشتال الهام گرفته ‏
اســت. مناقشات اخلاقی و هنری درباره این فیلم زیاد است. گرچه 
عده‏‏ای استدلال می‏کنند که زیبایی‏شناسی فیلم به‏طور ذاتی 
با ایدئولوژی نازیســم گره خورده و این اثر را درون چارچوب 
تحلیلی جدایی‏ناپذیری فرم و محتوا نقد می‏کنند، بسیارند 
کســانی که معتقدند این مســتند زنده‏ترین شاهد بر 
قدرت سینما در دستکاری واقعیت است. لنی اما 
هرگز قبول نکرد که هدف او سیاست بود و همیشه 
یک جمله داشت: »من فقط تاریخ را ثبت کردم«.

 
ورزش، زیبایی و ایدئولوژی �

در ۱۹۳۶، لنی ریفنشــتال چالشــی جدید را 
المپیک  بازی‏های  فیلمبرداری  پذیرفت؛ 
برلیــن. نتیجه ایــن تــاش‏اش نیز  
درخشــان از کار درآمــد؛ مســتند 
»المپیا« که دو قسمت »جشنواره 

ملت‏ها« و »جشــنواره زیبایی« داشت. اثری که هم جشن جهانی ورزش است و 
هم ویترینی برای نمایش قدرت نازی‏ها. المپیا فراتر از یک مســتند معمولی، به 
کاوشی بی‏ســابقه در قابلیت‏های سینما بدل شد. ریفنشتال در این اثر مرزهای 
ســینمای مستند را نه با روایت که با »احســاس« درهم شکست. او با بیش از ۵۰ 
دوربین و در ترکیبی از جسارت و ظرافت، از زوایایی باورنکردنی به رقص عضلات 
ورزشــکاران نزدیک می‏شد، لنزهای تلسکوپی پرواز ژیمناســت‏ها را در هوا ثبت 
می‏کــرد، دوربین‏هــای زیرآبی او موج‏های درون اســتخر را بــه پردهای نقره‏فام 
سینما می‏آورد و حرکت آهســته‏اش زمان را به بند می‏کشید. این نوآوری‏ها تنها 
فنی نبودند؛ آنها بازتعریف زبان ســینما بودند. ریفنشــتال و تدوینگرش »ویلی 
تسیلکه«، با ریتمی مدهوش‏‏کننده، تصاویر را چنان درهم بافتند که گویی بیننده 
نه به تماشای مسابقات، که به تماشای سمفونی‏ای از حرکت و نور نشسته است. 
صحنه‏هــای ماراتن، با تقابل نمادین خســتگی و پیروزی، چنان بر »انســانیت« 
ورزشکاران تاکید می‏کنند که برای لحظاتی فراموش می‏کنیم این فیلم زیر سایه 
صلیب شکسته خلق شده است. اما این توهمی گذراست. زیبایی‏شناسی فیلم، 
با آن بدن‏های تراش‏خورده آریایی و پرولوگی که المپیک را به اسطوره نژاد برتر گره 
می‏زند، یادآور می‏شود که المپیا فرزند عصر خود است؛ عصری که هنر در خدمت 
ایدئولوژی قرار دارد. بدین‏ترتیب بازی‏های المپیک که نماد وحدت جهانی است، 
در مستند لنی به رقابت نژادهای برتر تبدیل شد؛ شعر تصویری ایدئولوژی‏زدگی 
و به‏کاربر بــردن ورزش به‏عنوان نمادی از یک قدرت تمامیت‏خواه. اثری که نماد 
نبوغی بی‏چون‏وچرا و پیوند ناخوشایندش با تاریک‏ترین فصل تاریخ است. در عین 
حال همین اثر، جهان ســینمای مستند را دگرگون کرد. منتقدانی مانند سوزان 
سونتاگ، با اصطلاح »فاشیسم فریبنده«، فرمالیسم ریفنشتال را محکوم کرده‏اند؛ 
فرمالیسمی که خشونت ایدئولوژیک را در پوشش زیبایی‏شناسی پنهان می‏کند. 
از سویی نیز دیگر، اندیشمندانی مانند زیگفرید کراکائر، هرچند فیلم را در بستر 
تبلیغــات نازی تحلیل می‏کننــد، به نبوغ تکنیکی آن نیز اعتــراف دارند.  دیوید 
هینتون، مورخ سینما، فیلم المپیا را »ترکیبی از شکوه و شرم« توصیف کرده است؛ 
اثری که هرچه بیشتر بیننده را مسحور زیبایی بصری خود می‏کند، بیشتر او را با 
پرسش‏های اخلاقی آشفته می‏سازد.  این دوگانگی، میراث المپیا را تا امروز زنده 
نگه داشته اســت: آیا می‏توان هنری را که در خدمت شرارت قرار گرفته، ستود؟ 

پاسخِ تاریخ سینما به این پرسش، هنوز که هنوز است، پرمناقشه ‏است. 

همدستی با شیطان: سیاست یا ساده‏انگاری؟ �
پس از جنگ جهانی دوم، لنی را بسیار بازجویی کردند. او چهار بار در محاکم 
نازی‌زدایی )Denazification( حاضر شد و درنهایت به‏عنوان »همراه ساده« و نه 
یک مجرم و جنایتکار جنگی طبقه‏بندی شــد. او در همه آن ســال‏ها خودش را 
هنرمندی غیرسیاسی قلمداد می‏کرد که در فیلم‏هایش هدفی جز نمایش زیبایی 
نداشته ‏است. حتی گفت، تنها »یکی از میلیون‏ها نفری« بوده که در ابتدا گمان 
می‏کرد هیتلر پاسخ همه پرسش‏ها را دارد. پژوهش‏های اخیر این ادعا و تصویری 
خودســاخته، ریفنشتال را پرسشناک کرده‏اند. مثل ســندی که در دهه ۱۹۹۰ 
منتشــر شــد و در آن ثابت شده که هرچه لنی گفته، بی‏اســاس بوده و او نه یک 

»هنرمند بی‏اطلاع«، که ایده‏پرداز ماشین پروپاگاندای نازی‏ها بوده است. 
او هرگــز اعتراف نکرد و در مصاحبه‏هایش هم بارها و بارها یک جمله را تکرار 
کرد: »من فقط هنر را دوســت داشتم، نه سیاست.« اما بسیاری باور داشتند که 
لنی، با تمام هوش و استعدادش، خود را در خدمت یک رژیم قاتل گذاشته بود.

یکی نور، یکی سیاهی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

 لنی ریفنشتال هنرمندی است با نبوغی بی‏چون‏وچرا 
که پیوندی ناخوشایند با تاریک‏ترین فصل تاریخ داشت

سینمای 
جهان


